[bookmark: _GoBack]گفت «کات»
پلک ها را بست
و در دور دست تبعید
حتی برای خاطره
دیگر نفسی بر نیامد

نوجوان بودیم و عاشق مادلین 
وقتی جلوی تابلو می نشست 
یا وقتی از بلندی فرو می افتاد و
ما سرگیجه می گرفتیم

یا وقتی سرخیابان البرز عاشق شدم
و او فولکس واگن اش را خاموش کرد و
با حیرت به التهاب من نگریست

یا وقتی که در کافه فیروز
عکس تازه یافته را نشان اش دادم 
و او شتابان گفت پس معطل چه هستی؟

جادوگری هم گاهی داشت
یکبار شمشیری زنگ گرفته را
از خاک دشت بابل بیرون کشید و
به زنی که باد در چادرش می پیچید
گفت «این را جا گذاشته بودند».

در خانه ناهید اما
پیر شده بودیم
او از میان نقاشی قولرآغاسی بیرون آمده بود
لباس تعزیه بر تن داشت
بوسیدم اش و در مه گم شد.

خانم ها، آقایان
دیگر این شماره تلفن به چه درد می خورد
وقتی «کات» کرده اند
و نعش تعزیه 
زیر آوار «پایان»
چراغ را روشن کرده است.
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